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روزهای پایانی شهریورماه هر سال موعد اجلاس 
عمومی ســازمان ملل متحد اســت کــه در آن هر 
ســال رئیس جمهور وقت به نمایندگی از کشورمان 
حضور می یابند. حضرت آیــت الله خامنه ای به عنوان 
رئیس جمهــور و بــه نمایندگی از ملــت ایران راهی 
نیویورک مقر ســازمان ملل متحد شدند. سفری که 
اقدامات در آن می تواند الگو و شــاخصی برای انجام 

رسالت »دیپلماسی ایرانی« باشد.
نظر امام

رهبر انقلاب درباره  یکی از مقدمات ضروری سفر 
در آن دوران چنیــن می گویند: »من به یاد می آورم 
که در زمان ریاســت جمهوری خود، قصد شــرکت 
در یک مجمع جهانی و ایراد ســخنرانی را داشــتم. 
رســمِ من این بود که متن این نوع ســخنرانی ها را 
قبلًا خدمت امام ارائه می دادم... تا ایشــان اگر نظری 
داشــتند، بیان کنند. در مورد آن سخنرانی... ایشان 
به من گفتند قضیه  تفکیک ناپذیری دین از سیاســت 
را هم در متن ســخنرانی بگنجانید! من ابتدا تعجّب 
کردم که آخر این قضیه چه مناسبتی دارد!؟ اما چون 
ایشان فرموده بودند، خود را موظّف می دانستم آنچه 
را که خواسته اند، انجام دهم... قضیه تفکیک ناپذیری 
دین از سیاســت را در متن آن ســخنرانی گنجاندم. 
نهایتِ ســعی ام این بــود که آن قضیــه، در ابتدای 
 متن سخنرانی و جای برجســته ای گنجانده شود.«

)1375/12/18(
تبعیــت ایشــان از نظــر امــام در گنجانــدن 
تفکیک ناپذیری دین از سیاســت درحالی اســت که 
ایشــان در ابتدا امیدی به تاثیر و تناسب این موضوع 
با سخنرانی نداشتند اما: »بعدها هرچه زمان گذشت، 
به صحت نظر ایشان، بیشتر معتقد شدم. همان وقت 
هم -بعد از آن که ســخنرانی انجام شد و برگشتم- به 
دوســتانم گفتم: »این فرموده و نظر امام، در ابتدا به 
نظرم عجیب آمد؛ امّا پس از ایراد سخنرانی، فهمیدم 
که این فکر کاملًا درست بود.« تاکید مکرّر امام به این 
خاطر بود که واقعاً... دشمن روی قضیه  تفکیک دین 
از سیاست، فراوان کارکرده است و از طرف خودی ها 
هم نسبت به قضیه  تفکیک ناپذیری خیلی قصور شده 

است.«)1375/12/18(
صحبت با مردم دنیا

هدف این سفر علی رغم تبلیغات رسانه های بیگانه 
برای از ســرگیری مذاکره و رابطــه با آمریکا، بهره از 
فرصت مناسب برای دیپلماسی عمومی انقلاب اسلامی 

و تلاش برای روشنگری و اقناع افکار عمومی جهانی 
بود. »آن ســالی که بنده برای اجلاس ســازمان ملل 
به نیویورک رفتم، یکی از مســئولین بلندپایه یکی از 
کشورهای اروپایی پیش من آمد و گفت: »شما بالأخره 
باید مسئله خود را با آمریکا حل کنید!« فکر می   کردند 
ما که به نیویورک رفته   ایم و در کشور آمریکا هستیم، 
شاید بتوانند نان را به تنور گرم بزنند! گفتم نمی   شود. 
قضیه سازمان ملل، قضیه دیگری است. من به سازمان 
ملل آمده   ام تا با مردم دنیا حرف بزنم و این ربطی به 

آمریکا ندارد! مسئله آمریکا، مسئله دیگری است.«
دو واکنش متفاوت

این سخنرانی را »چند کانال تلویزیونیِ اروپایی... 
مستقیم پخش کردند. چون ممکن بود این سخنرانی 
تأثیــرات زیادی بگذارد، در همــان روز یا فردای روز 
ســخنرانی، کشــتی »ایران اجر« را در خلیج فارس 

توقیف کردند!«)1382/2/22(
 آیت الله العظمی خامنه ای از تلاش رسانه ای غرب 
برای بایکوت آن سخنرانی و جلوگیری از جریان سازی 
آن چنین می گویند: »در نیویورک بودیم و هر کانال 
تلویزیونی را می گرفتیم، ماجرای کشتی »ایران اجر« 
و اقدام به مین گذاری اش در خلیج فارس، تمام فضای 
تبلیغاتی آمریکا و بلکــه دنیا را پرُ کرده بود. این کار 
برای این بود که آن ســخنرانی را تحت الشّــعاع قرار 

دهند.«)1382/2/22(
از ســوی دیگــر و برخلاف واکنش رســانه ای 
دشمن، رهبر و مراد »ســفیر انقلاب« در مورد این 
ســفر به مردم ایران پیغامی می دهند. این پیغام را 
آیت االله العظمی خامنــه ای در قامت خطیب جمعه 
تهران به اطلاع مردم می رســانند: »من همین حالا 
خدمت امام بودم - یک ســاعت قبل از این- ایشان 
ضمن این که اظهار خشــنودی فرمودند از آنچه در 
این سفر گذشته بود و محتوای این سفر، به من امر 
کردند که من به شما پیغام ایشان را برسانم، من پیغام 
امام را -که چند جمله خطاب به نمازگزاران و همه  
ملت ایران اســت- این جا نوشتم، فرمودند به مردم 
بگو که بدانند هیچگونه سازشی ما با استکبار جهانی 
نخواهیم داشت. ]تکبیر نمازگزاران[ .... فرمودند... ما 
بر سر مواضع اصولی خودمان ایستادیم... و فرمودند 

بدانید که ان شاءالَله پیروزی با ماست.«
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر 
آثار حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای 
)مد ظله العالی(

ســنت دیرینه  وزارت دفاع آمریکا این 
اســت که گزارش هایی از وضعیت نظامی 
سایرکشــورها و میزان تحــرکات نظامی 
آن ها تهیه کند و به رؤیت ســایر نهادهای 
اجرایی یا قانون گذاری برســاند.در آخرین 
نســخه از این گزارش ها، نسخه ِ خلاصه و 
غیرطبقه بندی شــده  گزارش وزارت دفاع 
آمریکا با موضوع توان نظامی ایران منتشر 
شــد. پیشنهاد این گزارش از سوی کنگره 
به وزارت دفاع بوده و بنا به توصیه  کنگره، 
این گزارش تهیه شده است. توجه به برخی 

ازنکات این گزارش حائز اهمیت است:
نخست( بایستی توان سایبری ایران را 
به منزله  ســتونی از امنیت ملی این کشور 
درنظر داشــت. این گــزارش درپیروی از 
گزارش هــای اخیر وزارت دفــاع آمریکا، 
توان سایبری ایران را به عنوان یک تهدید 
برشمرده و برآن اســت که بایستی با آن 
مقابلــه کرد. در تاریــخ 18 فروردین بود 
که دریادار مایکل راجرز، که مســئولیت 
فرماندهی سایبری ارتش آمریکا را برعهده 
دارد، اظهار داشت که »ایران در تلاش برای 
افزایش قابلیت های ســایبری خود است و 
هزینه  بیشتری را صرف این مورد می کند.« 
در همین خصوص، در تاریخ 28 مرداد 
1395، نشریه  آمریکایی »ترامپت« اظهار 
داشته اســت که »کاربه جایی رسیده که 
ایران ششــمین ابرقدرت باشگاه سایبری 
جهان محسوب می شــود. در این باشگاه 
کشــورهایی چون آمریکا، روسیه، چین و 
برخی دیگر نیز وجود دارند.« این نشــریه 
در ادامه اذعان می دارد: »ایران که در چند 
سال از کشــوری که هیچ قدرت سایبری 
نداشت، به یکی از ابرقدرت های این عرصه 
مبدل شده است و همان طور که هکرهای 
ایران نشــان داده اند، ایران اشتیاق بیشتر 
برای استفاده از این برنامه در به راه انداختن 

تروریسم سایبری جهانی دارد.«
دوم( توان موشکی ایران ناشناخته است. 
رهبر انقلاب در دیدار خود با نیروهای مسلح 
در تاریخ 22 فروردین 1395 اظهار داشتند: 
»در نظام جمهوری اسلامی، وظیفه  اصلی 
نیروهای مســلح دفاع از مرزهای امنیت 
ملی اســت. بنابراین باید توان عملیاتی و 
انگیزه های معنوی ایــن نیروها روزبه روز 
تقویت شــود.« ایشــان همچنین اضافه 
کردند که »...افزایش توان عملیاتی نیروهای 
مســلح... مجموعــه ای از ســازمان دهی، 
تجهیزات، آموزش و پشتیبانی است.« در 
همین خصوص، تمــام ابعاد نظامی ایران 

جنگ ها فقط در میدان های نبرد نظامی 
رخ نمی دهــد، برای جنگیدن با دشــمن 
گاهی می شود که پوتین یا یونیفرم نظامی 
برتن نداشــت، اما تا آخرین لحظه جنگید 
و مقابل دشــمن کم نیــاورد، گاهی حتی 
نبردهای میان 2 کشــور پای میز شام یا 
صبحانه یا همراه با لبخند یا در پیاده روی 
دونفــره یا … فضاهایی که کاملا با آن چه 
از جنگ انتظــارش را داریم، رخ می دهد. 
این ها عرصه های دیپلماسی است؛ عرصه ای 
که »مثل  جنگ های نظامی و برخوردهای 
اقتصــادی … تاکتیک و عقب نشــینی و 
حمله  و جابه جایی و فریب  جنگی دارد...« 
)بیانــات رهبر انقلاب درجمــع کارکنان 
وزارت خارجه؛ 31مرداد68( ابعاد جدی و 
راهبردی این عرصه نیز به دلیل ماهیت و 
وظایفی است که دیپلماسی برعهده دارد. 
»تامین و صیانت از منافع ملی« و »تامین 
امنیــت« )که برخی آن را ذیل منافع ملی 
تعریف می کنند( از جمله مهم ترین وظایف 
دستگاه دیپلماسی است. دیپلماتی که به 
نمایندگــی از مردم یک کشــور پای میز 
روابط دوجانبه یا مذاکرات با کشــور ثالث 
قرار می گیــرد، می تواند با چرخاندن قلم، 
منافع ملی کشور را، ولو سهوا، به مخاطره 
بیندازد، یا می تواند با همان قلم کاری کند 
که تا مدت های طولانــی امنیت و منافع 
ملی کشــورش تامین قطعی باشــد. همه 
این ها پشت لبخندها، صبح بخیر گفتن ها 
و دســت دادن ها اتفاق می افتد، آن هم با 

کت و شلوارهای اتو کشیده.
به همین دلیل سیاست خارجی و حوزه 
دیپلماســی یکی از مهم ترین مسیرهای 
دســتیابی به آرمان ها توصیف می شود و 
آرمان های یک کشــور، همانا رسیدن به 
مهم ترین ارزش های آن کشــور است. این 
البته مختص ایران نیست و همه کشورها 
در پس گفت وگوها و قراردادهای پیچیده 
سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود، به دنبال 
تامین منافع ملی و تامین امنیت مردم خود 
هستند و هیچگاه حاضر نمی شوند در مقابل 
یــک رابطه دوجانبه، از آن چه در اســناد 

بالادستی کشورشان آمده دست بکشند.
خیلی راه دوری نمی رویم. طی هفته های 
اخیر 3 رویداد مهــم درباره روابط آمریکا 

چرا نباید به قدرت های بزرگ امید بست؟

نبرد پای میز صبحانه
امیرحسین یزدان پناه

با منطقه غرب آســیا، خبرســاز شد. ابتدا 
گزارش رویترز درباره قرارداد 115 میلیارد 
دلاری تسلیحاتی آمریکا و عربستان بود که 
در دوره اوباما متناوبا منعقد شــده و هنوز 
تحویل بخشی از این تسلیحات به عربستان 
به پایان نرسیده است. گزارش دوم که چند 
روز پس از آن منتشر شد افشای جزئیات 
توافق نظامی جدید امضا شده بین تل آویو 
و واشنگتن به ارزش 38 میلیارد دلار بود. 

رویداد سوم اظهارات صریح جان کری وزیر 
خارجه آمریکا درباره گروهک تروریســتی 
منافقین بود. جایی کــه کری انتقال این 
تروریســت ها از عراق به آلبانی و  »تامین 
امنیت و نجات« این گروهک را »دستاورد 
مهــم دیپلماتیک« بــرای آمریکا خواند و 
آنقــدر از این اتفاق خوشــحال بود که در 
نطق خود گفت: »می خواســتم خودم آن 
را اول اعلام کنــم«. نگاهی به لایه اول و 
دوم این تحولات نشــان می دهد که علاوه 
بر ماجــرای منافقین حتــی قراردادهای 
تسلیحاتی سوپرمیلیاردی با ریاض و تل آویو، 
در نقطــه مقابل منافع ایران و در تقابل با 
امنیت ایران اســت. این ها اما عین منافع 
ملی آمریکاســت. براساس گزارش امنیت 
 )American’s national interests( ملی آمریکا
که جولای سال 2000 منتشر شد، »منافع 
ملی آمریکا در خاورمیانه که درخطر است« 
 ،)vital( به 3 دسته تقسیم می شوند: حیاتی
خیلــی مهــم )Extremely Important( و 
مهم)Important(. دراین دسته بندی »بقای 
اسرائیل« جزو منافع »حیاتی« و »ممانعت 
از ظهــور یک قــدرت هژمونی در منطقه 
خلیج فارس« جــزو منافع »خیلی مهم« 
آمریکا دسته بندی شده است؛ یعنی 

آمریکا 15 هزار مایل آن طرف تر از مرزهای 
کشورش منافع ملی تعریف کرده و چه با 
ایران بر سر مسئله هسته ای مذاکره کند چه 
نکند، این منافع را دنبال می کند. براساس 
این رویکرد اســت که آمریکا ابایی ندارد 
از این کــه وزیر خارجه اش با وزیر خارجه 
ایران گفت و گوی مستقیم کند اما همزمان 
از »تامین امنیت و نجات« گروهک منافقین 
خوشــحال باشــد.برای آمریکایی ها مهم 

نیســت که با ایران توافق هسته ای دارند، 
اساســا این توافق را بر خیلی از تلاش های 
خود وارد نمی دانند. برای همین است که 
»دنیس راس« مشاور سابق اوباما، در ادامه 
دخالت های این کشــور در ایــران تاکید 
می کند که باید »قاسم سلیمانی« و طیف 
او را در مقابل طیفی که آنها را »میانه رو« 
می نامد تضعیف کرد. چرا؟ چون ازدیدگاه او 
این ها راه های تامین منافع ملی آمریکاست 
و وظیفه دســتگاه دیپلماسی آمریکاست 
که به آنها رسیدگی کند-بدیهی است که 
این تاکید در مورد محتوای این سیاست ها 
نیست بلکه اشــاره به پایبندی به آنها در 
مسیر منافع  و آرمان های یک کشور است- 
این به نوعی  همان نســبت میان آرمان ها 
با سیاســت خارجی و دستگاه دیپلماسی 
اســت. این نکته را ظریف در یک خاطره 
از کســینجر تبیین کرده بود؛ »کسینجر 
همیشــه می گفت: ایران باید یک انتخاب 
بکنــد. بین اینکه می خواهــد یک آرمان 
باشد یا یک کشور. این را هم خودش و هم 
شاگردش از من سوال کردند. من)ظریف( 
گفتــم: هروقــت آمریکا تصمیــم گرفت 
که آرمان باشــد یا کشــور، ما هم تصمیم 
می گیریم.« موضوعی که باید در حوزه های 
مختلف سیاست خارجی ایران نمود داشته 
باشد. سیاست خارجی که برگرفته از اصول 
اساسی ریل گذاری های کلان کشور است. 
به عنوان نمونه: تـنـظـیـــم سـیـاسـت 
خـارجـــی بـــر اســـاس مـعـیـارهـای 
اسـلام )برگرفته از اصل 3 قانون اساسی(، 
حـمـایـت از مـبـــارزات حـق طـلبـانـه 
مـسـتـضـعـفـیـن در بـرابـر مـسـتکبرین 
)برگرفتــه از اصل 154 قانون اساســی(، 
نـفـــی هـــر گـونـــه سـلطـه گـری و 
سـلطـه پـذیـــری  )برگرفته از اصل دوم 
قانون اساسی(، جلوگیری از نفوذ کشورهای 
خارجی )برگرفته از اصل 3 قانون اساسی( 
و … از جمله مهم ترین محورهایی هستند 
که در عرصه بین المللی مورد تاکید قانون 
اساســی ما قرار دارنــد و در نتیجه در هر 
تحرک دیپلماتیک، روح حاکم بر آن تحرک 

باید برگرفته ازاین محورها باشد.
چه این که هرکــدام از این محورها را 
می توان در دفاع از مردم مظلوم ســوریه و 
عراق در برابر تروریست ها و ایستادن مقابل 
نقشه آمریکا برای منطقه و … دید. خلاصه 
این که همانگونه که دشمن ما آرمان های 
مــورد نظرش را دنبال می کند، ما هم باید 
آرمان هایمان را در عرصه دیپلماتیک دنبال 
و پیــاده کنیم؛ همان جمله ای که روحانی 
در اجــلاس عدم تعهد گفــت: »نباید به 

قدرت های بزرگ امید بست«.

سفیر انقلاب در نیویورک

چرا آمریکا باید از ایران بهر اسد؟

رو به رشــد و تقویت است. در این گزارش 
پنتاگون نیز آمده است: »ایران ضمن تلاش 
برای حفــظ کنترل بر مناطق راهبردی از 
جمله تنگه  هرمز، به فعالیت های مخفیانه، 
ادامه می دهد.« این فعالیت های به اصطلاح 
مخفیانه  ایران از منظر آمریکایی ها تبدیل 
به شبحی شده اســت که به هیچ وجه نیز 
قابل کنترل نیســت. آمریکایی ها بســیار 
تــلاش می کنند تا با مهار دولت، تخمینی 
صحیح از توان نظامی ایران داشته باشند، 
اما در تحقق این هدف خود ناکام بوده اند؛ 
چراکه لایه بندی نیروهای مسلح در ایران و 
به طور خاص توان تعریف  نشده و ناشناخته  
جمهوری اسلامی در »تولید«، »نگهداری« 
و »آزمایش« تســلیحات خود، سبب شده 
اســت تا آمریکایی ها بــه هیچ درجه ای از 
شناخت درخصوص توان ایران دست پیدا 

نکنند.
سوم( ایران به آمریکا اعتمادی ندارد و 
به همین دلیل تــوان نظامی خود را ارتقا 

می دهد. آمریکایی ها به درستی فهمیده اند 
که ایرانی ها هیچ اعتمادی به آن ها ندارند 
و این موضوع بعد از کســب تجربه  برجام 
نمود بیشتری داشــته است. بعد از اینکه 
آمریکایی ها به صورت کج دارومریز با رابطه  
اقتصادی سایر کشــورها با ایران برخورد 
کردند و تجربه  عــدم اعتماد به آمریکا به 
حوزه  عمومی مردم نیز تســری پیدا کرد، 
طبیعی اســت که افزایش توان نظامی که 
در دستور کار نیروهای مسلح بوده است، از 
دستور کار خارج نشود و به قوت کار خود را 
ادامه دهد. همان طور که در این گزارش نیز 
آمده است »]آیت الله[ علی خامنه ای، رهبر 
معظــم و فرمانده کل قوای ایران، موافقت 
مشــروط خود با برجام را ابــراز کرده، اما 
همچنــان بدبینی دیرینه و عمیق خود به 

نیات ایالات  متحده را حفظ کرده است.«
 چهارم( توان ماهواره ای ایران، کابوس 
جدید آمریکا. یکی از مهم ترین دستاوردهای 
ایران طی سال های اخیر، پرتاب ماهواره به 

فضا بــا و بدون موجود زنده بوده اســت. 
آمریکایی ها به خوبی از ظرفیت ماهواره ای 
ایران باخبر هســتند و بــه همین دلیل، 
موضــوع را به طور دقیق مــورد رصد قرار 
می دهند. در این گزارش آمده است: »ایران 
اعلام کرده اســت که قصد دارد از ســال 
2016 به بعد، ماهواره بری پرتاب کند که 
در صورت بازطراحی به صورت یک موشک 
بالســتیک، می تواند به برد موشــک های 

بالستیک قاره پیما هم برسد.«
 کمتر از شــش ماه پیش و در آخرین 
روزهــای ســال 94، ســردار حاجی زاده، 
فرمانده  نیروی هوافضای سپاه، درخصوص 
علت ایجــاد تغییر در دماغه  پهپاد دوربرُد 
»شاهد129« اظهار داشت دلیلش »افزودن 
قابلیت امکان ارتباط ماهواره ای در این پهپاد 
بوده است.« همین موضوع به دقت توسط 
آمریکایی ها رصد شــده است که اینک در 
گزارش خویش از »اراده  ایران برای افزایش 
ظرفیت ماهواره بری در سال 2016 سخن 

می گویند.«
ذکر این نکته نیز بســیار مهم است که 
با ورود ســامانه های هدایت ماهواره ای در 
کشــور، مسائل بســیار مهم دیگری مثل 
بحث مهمات هدایت ماهواره ای و همچنین 
افزایش فوق العاده  دقت موشک های ایرانی، 
خصوصــاً بحث موشــک های کروز حمله 
به اهداف زمینی مثل ســری »سومار« را 
نیز می توان مطرح کرد که خود افزایشــی 
جهش گونــه در توان نظامــی جمهوری 
اســلامی ایران خواهد بــود. آمریکایی ها 
به خوبی از این موضوعات نیز مطلع هستند.  
پنجم( برخــی از توانمندی های ایران. 
آمریکایی هــا به شــدت از تــوان در حال 
افزایش نظامی ایران هراســانند. به همین 
دلیــل، تمام تلاش خــود را در چند ماهه  
اخیر انجام داد ه اند تا به واسطه  آن بتوانند 
شــناختی از ظرفیت نظامی ایران داشته 
باشند. همچنین به تمام ابزارهای تنبیهی 
خود در این خصوص توسل جسته اند. یکی 
از این ابزارها، تحریم بوده است؛ آن چیزی 
که آمریکایی ها تلاش کرده اند تا گشایش 
اقتصــادی ایــران در فضــای بین المللی 
را بــه آن مرتبط ســازند و چنین وانمود 
کنند که درصورتی کــه ایران درخصوص 
موضوع موشکی با آمریکایی ها مذاکره کند، 

تحریم ها از بین خواهند رفت.
در روز 16 فروردیــن، رئیس جمهــور 
آمریکا صراحتاً در نشست امنیت هسته ای 
اظهار داشت که ایران بایستی روح برجام را 
رعایت کند. او به مسئله  موشکی ایران اشاره 
کرد. اینک نیــز پنتاگون در گزارش خود 
اشاره می کند: »ایران در حال به کارگیری 
سامانه های تسلیحاتی کشنده تری، از جمله 
مین های دریایی پیشرفته تر و موشک های 
اما  کوچک  زیردریایی هــای  بالســتیک، 
توانمند، پهپادهای مســلح، ســامانه های 
موشک کروز ساحلی، هواپیماهای تهاجمی 
و موشک های بالستیک ضدکشتی است.«

 نتیجه
تــوان نظامی ناشــناخته  ایران، هراس 
آمریــکا را به دنبــال داشــته و به همین 
دلیل اســت که هرازگاهی با گزارش های 
این چنینی تلاش می کنند نگرانی خود را 
به رخ نمایندگان قانون گذار خویش برسانند. 
آنچه حائز اهمیت است اینکه آمریکایی ها 
همیشه از ایران در موضوع موشکی و نظامی 
بترسند تا توان نظامی ایران حالت بازدارنده 

داشته باشد.
منبع: برهان

 آمریکایی ها به شدت از توان در حال افزایش نظامی ایران هراسانند. به همین دلیل، تمام تلاش خود را در چند 
ماهه  اخیر انجام داد ه اند تا به واسطه  آن بتوانند شناختی از ظرفیت نظامی ایران داشته باشند. همچنین به تمام 

ابزارهای تنبیهی خود در این خصوص توسل جسته اند. یکی از این ابزارها، تحریم بوده است.
***

 آمریکایی ها به درستی فهمیده اند که ایرانی ها هیچ اعتمادی به آن ها ندارند و این موضوع بعد از کسب تجربه  
برجام نمود بیشتری داشته است.

گزارش جدید پنتاگون، ترجمه  توان بازدارندگی ایران

 »دنیس راس« مشاور سابق 
اوباما، در ادامه دخالت های این 

کشور در ایران تاکید می کند که 
باید »قاسم سلیمانی« و طیف 
او را در مقابل طیفی که آنها 
را »میانه رو« می نامد تضعیف 
کرد. چرا؟ چون ازدیدگاه او 

این ها راه های تامین منافع ملی 
آمریکاست.

 دیپلماتی که به نمایندگی از مردم 
یک کشور پای میز روابط دوجانبه یا 
مذاکرات با کشور ثالث قرار می گیرد، 
می تواند با چرخاندن قلم، منافع ملی 

کشور را، ولو سهوا، به مخاطره بیندازد، 
یا می تواند با همان قلم کاری کند که تا 
مدت های طولانی امنیت و منافع ملی 

کشورش تامین قطعی باشد. همه این ها 
پشت لبخندها، صبح بخیر گفتن ها و 
دست دادن ها اتفاق می افتد، آن هم با 

کت و شلوارهای اتو کشیده.

»وین مدسن« تحلیلگر و روزنامه نگار آمریکایی در 
مصاحبه با شبکه پرس تی وی گفت: »آمریکایی ها باید 
به خانه برگشته و ایده غیرمعقول ابرقدرت بودن جهان 
را فراموش کنند. جهان در حال تحول است و ائتلاف ها 

و اتحادهای منطقه ای جدیدی در حال ایجاد است.«
»اســتفن کینزر« عضو ارشد بنیاد »واتسون« نیز 
در مطلبی با عنــوان »آمریکا، ابرقدرتی در حال محو 
شدن« در »بوستون گلوب« نوشت: »در قرن21 آمریکا 
نمی تواند بر جهان مسلط شود. اگر آمریکایی ها بتوانند 
خود را با این واقعیــت وفق دهند، برای ثبات جهانی 
امید وجود دارد، اما اگر ما نپذیریم و ضعف نسبی قدرت 
خود را قبول نکنیم، شاید رنجش و دلخوری ما به طرق 

خودویرانگری علیه خودمان تمام شود«. 
دیگر رسانه های غربی نیز در تحلیل های متعدد به 
افول قدرت آمریکا در جهان اشاره کرده اند. افول قدرتی 
که حتی به تحقیر آشکار مقامات عالی این کشور منجر 
شده است. برای نمونه، در روزهای گذشته یازدهمین 
نشست سران کشــورهای عضو »گروه 20« در چین 
برگزار شــد. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست درباره 
حواشــی این اجلاس نوشت: » مشکلات سفر »باراک 
اوباما« رئیس  جمهور آمریکا به شــهر هانگژوی چین 
برای شرکت در نشست گروه 20، از همان لحظه ای که 
هواپیمایش در فرودگاه این شهر به زمین نشست، آغاز 
شد. اوباما زمانی که قصد داشت از هواپیما پیاده شود، 
متوجه شد که هیچ پله ای در برابر خروجی هواپیمایش، 
وجود ندارد. زمانی که تیم اجرایی آمریکا در این سفر با 
عجله زیاد برای آوردن پله خروجی هواپیما به روی باند 
فرودگاه تقلا می کردند و عکاسان رسانه ای کاخ سفید 
منتظر ورود اوباما برای ثبت تصاویر خود بودند، با یکی 
از اعضای تیم تشــریفات دولت چین مواجه شدند که 
بر سر آنها فریاد می کشید و می گفت باید آنجا را ترک 
کنند. یکی از مقامات کاخ ســفید  در این حین گفت: 
این هواپیمای رئیس جمهور ماســت، و رسانه ها جایی 
نخواهند رفت. مقام چینی نیز در پاســخ به ســخنان 
آمریکایی ها فریاد زد: اینجا هم کشور ماست. در نهایت 
پلکان تشریفاتی برای خروج اوباما تهیه نشد و در نتیجه 
اوباما مجبور شــد از پله اضطــراری در عقب هواپیما 
بیرون بیاید. موضوع تنها به پلکان رسمی محدود نشد، 
بلکه برای اوباما فرش قرمز هم پهن نشده بود. چیزی 
که نشــان می دهد ظاهراً تحقیر اوباما از سوی مقامات 
چینی، عمدی بوده چون که از سایر سران کشورها به 
هنگام ورود به فرودگاه هانگژوی به صورت رسمی و با 

استفاده از پلکان رسمی و فرش قرمز استقبال شد«.
واشنگتن پست در تحلیل این ماجرا نوشت: »این 
رفتار پکن به این واقعیت بازمی گردد که در اواخر دهه 
نخست هزاره ســوم در حالی که جهان درگیر بحران 
اقتصادی بود، چین خود را از این وضعیت مصون دید 
و به قدرت خود به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان 
پی برد. از آن زمان بود که پکن تلاش کرد حوزه نفوذ 
خود را گسترش دهد. پکن دیگر حاضر به امتیازدهی 
نبود؛ از مســائل کلان از جمله مناقشات ارضی گرفته 
تا موضوعات جزئی مانند اینکه در مذاکرات چه کسی 
باید کجا بنشیند«.کدخدای بدون فرش قرمز اکنون به 
نمایشگاهی بزرگ از شکست های پی در پی تبدیل شده 
است. »فارن پالیسی« در گزارشی به قلم »استفان والت« 
درباره ناکامی های آمریکا در لشکرکشی به افغانستان 
نوشت: »به طور خلاصه می توان گفت آمریکا محکوم 
به شکست در جنگ افغانســتان است زیرا با آمادگی 
کامل وارد زمین بازی نشد. در واقع تمامی تلاش هایی 
که از ســوی آمریکا به کار بســته شد چیزی نبود جز 
یک اشتباه بزرگ«. »لس آنجلس تایمز« نیز با اشاره به 
ناکامی واشنگتن در حمله به عراق نوشت: »ده سال پس 
از تهاجــم ایالات متحده به عراق، برنده ژئوپلتیک این 
جنگ، دشمن آمریکایی ها یعنی »ایران« بوده است«. 
حتی تغییر اســتراتژی نبرد مســتقیم به جنگ 
نیابتی نیز نتوانســت روند ناکامی واشنگتن را متوقف 
کند. »هیــلاری کلینتون« در کتــاب خاطرات خود 

نوشت: »قرار بود ما در روز پنجم ماه ژوئیه سال 2013 
]چهاردهم تیر ماه 1392[ در نشستی با دوستان اروپایی 
خود دولت اسلامی را به رسمیت بشناسیم. من به 112 
کشور ســفر کردم تا نقش آمریکا و توافق با بعضی از 
دوســتان را درباره به رسمیت شناختن دولت اسلامی 
بلافاصله پس از تشکیل آن توضیح دهم، اما به یک باره 
همه چیز در برابر چشمان ما فرو ریخت«. در حال حاضر 
گروهک های تکفیری تروریستی مورد حمایت آمریکا، 
شکســت های سنگینی را در ســوریه و عراق متحمل 
شده اند و تحولات به نفع جبهه مقاومت در جریان است.
مشــکلات داخلی آمریکا و به خصوص مشکلات 
اقتصادی را نیز باید به فهرســت این ناکامی ها افزود. 
اقتصاد آمریکا در حــال حاضر حدود 20هزار میلیارد 
دلار بدهکار اســت. در خردادماه ســال  جاری، بورس 
وال اســتریت در پی انتشــار گزارش اداره آمار آمریکا 
که نشــان دهنده پایین ترین نرخ اشتغال زایی در این 
کشورنسبت به پنج سال گذشته بود، به شدت سقوط 
کرد. هر از چندگاهی نیز شهرهای مختلف آمریکا شاهد 
اعتراضات مردمی نسبت به سیاست های واشنگتن در 
زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاست خارجی است.

موارد ذکر شده هر یک سندی از »آمریکا نمی تواند« 
را به پرونده ناکامی های شــیطان بزرگ افزوده است. 
اما در ســال های اخیــر دو طیف »ســهل اندیش« و 
»مأموریت دار برای بزک آمریکا« در داخل کشور بدون 
توجه به مواردی چنین بدیهی با گره زدن »معیشــت 
مردم و گشــایش اقتصادی« به »رابطه با آمریکا« به 
نفس مذاکره و توافق موضوعیت بخشــیدند و به جای 
اصالت دستاورد، اصالت مذاکره و توافق را برگزیدند. با 
همین نگرش در نهایت توافق هســته ای تحت عنوان 
برجام میان ایران و 1+5 امضا شد. توافقی که عناوینی 
چون فتح الفتوح، بزرگترین دستاورد قرن، آفتاب تابان 
و... به آن اطلاق شد. اما دیری نپایید که تشت رسوایی 
برجام از بام افتاد و مقامات ارشــد دولت اذعان کردند 
که دستاورد برجام برای ایران »تقریبا هیچ« بوده است.
هرچنــد نتیجه برجام برای ما »تقریباً هیچ« بوده 
اســت، اما یک تجربه پرهزینــه، اما باارزش نیز در پی 
داشته است و آن »غنی سازی بی اعتمادی به آمریکا« 
است. تجربه ای که می تواند به نتایجی چون»ایجاد عزم 
ملــی جهت تکیه به توان داخلی« و »اقدام و عمل در 

اقتصاد مقاومتی« منجر شود.
»هارولــد رود« تحلیلگــر وزارت دفــاع آمریــکا 
»پنتاگون« در اظهار نظــری که در وبگاه »الگماینر« 
منتشــر شده، اظهار داشــت: »ما امروزه در موقعیتی 
هســتیم که نه تنها در جهان اسلام بلکه در کل دنیا، 
آمریکا را بســان ببر کاغــذی می بینند«. در حالی که 
غربی ها خود به ضعف آمریکا اذعان می کنند و با وجود 
اینکه غیرقابل اعتماد بودن نظام سلطه- و بی نتیجه بودن 
گشایش اقتصادی از طریق مذاکره با آمریکا- برای قاطبه 
ملت ایران ثابت  شده است، ولیکن بزک کنندگان چهره 
کریه شیطان بزرگ-با فرصت سوزی و بدون توجه به 
منافع ملی- همچنان به دنبال تعمیم این مسیر غلط، 
پرهزینه و بی فایده-یعنی همان اقدامات نقد در مقابل 

وعده های نسیه- در عرصه های دیگر هستند. 
قوم بزک در پی آن اســت کــه از طریق بازتولید 
دوگانه های موهوم همانند دوگانه معیشت- هسته ای در 
برجام- و همچنان با معطل گذاشتن گشایش اقتصادی- 
ارزش زدایی در سیاســت خارجی را با پذیرش شرایط 
خفت بار ادامه دهد. تفاهم دولت یازدهم با کارگروه اقدام 
مالی)FATF( یکی از مصادیق اصلی در این زمینه است 
که البته این تفاهم فراتر از حوزه سیاست خارجی است 
و در حقیقت ارکان اصلی تولید امنیت در ایران را نشانه 
رفته است.با توجه به موارد فوق، وظیفه مجلس شورای 
اسلامی و شورای عالی امنیت ملی دوچندان می شود. 
به هیچ قیمتی نباید اجازه داد تا خسارت محض برجام 
و هزینه های ســنگینی که بابت آن پرداخت کردیم، 
در عرصه های دیگر تکرار شــود. »تقریبا هیچِ برجام« 

تکرارشدنی نیست.

ببرکاغذیبزکشدنینیست!
 مسعود اکبری
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